
را دســتکاری می کنــم، درســت مثــل 
تــو روی اســتخوان گــوش میانــی اش 
مشــت می زنــم، نقطــه ضعف هــا را 
نشان می دهم... بعد به من می گویی 
روح خبیــث؟ جامعه وحشــت کرده، 
تــرس ســقوط  از  مهره هــای پشــتش 
تیــر می کشــد، ســردرد دارد، نفســش 
بــه شــماره افتــاده امــا دوبــاره ســرپا 
می شــود، درســت مثــل تــو. جامعــه 
نمی میــرد عزیز من، ایــن تنها تفاوت 
جامعــه با توســت. مگــر بــا طاعون و 
آنفلوانزای اسپانیایی و قحطی بزرگ 
و حمله مغول و تیمور مرد که با کرونا 

بمیرد؟
- دیشــب کــه رفتــه بــودم درمانــگاه 
پســربچه ســیزده، چهارده ســاله ای را 
دیــدم که وســط ســالن بــالا آورد. پدر 
و مــادرش را مبتــا کــرده ای چــکار به 
آن طفــل معصوم داشــتی؟ اســمش 
را هــم گذاشــته ای دســتکاری نقطــه 
رو به رویــش  کــه  دکتــری  ضعــف؟ 
ایســتاده بودم و حال و روزم را برایش 
شــرح مــی دادم حتــی ســرش را بلند 

نکــرد تــوی صورتم نگاه کند، داشــت 
با زبان بی زبانــی می گفت برو بیرون، 
بــزن بــه چاک. آخر ســر رفتــم بخش 
تزریقــات خواهــش کردم فشــار خون 
و اکســیژنم را اندازه بگیرند. حالا فکر 
کــن بعــد از من قــرار بــود آن طفلک 
زبــان بســته  کــه نمی توانســت جلوی 
تهوعش را بگیرد، ویزیت شــود. اینها 
ســرت  انصــاف  تــو  اســت؟  عدالــت 

نمی شود؟
نــه آن  تــو می ســازی  نــه  را  آینــده   -
دکتــری کــه حاضــر نیســت ســرش را 
بلند کند و تند تند نسخه سرهم بندی 
شده ای را دســتت می دهد و می گوید 
بزن به چــاک. آینــده را همان کودک 
چهــارده ســاله ای می ســازد که وســط 
ســالن بــالا آورد، نگران نبــاش خوب 
می شــود. آینده را پزشــک چند شــب 
پیش می ســازد؛ چــرا خوبی هــا یادت 
نمی ماند؟ گفتی خانم دکتر ببخشید 
مــن کرونــا دارم و ممکن اســت شــما 
هــم مبتا شــوید. گفت حرفــت مثل 
این اســت که یــک آتش نشــان بگوید 

مــن داخل آتش نمی شــوم یــا پلیس 
اســت  تیرانــدازی  جــا  فــان  بگویــد 
گرفــت  را  نبضــت  بــار  دو  نمــی روم. 
فقــط بــرای اینکــه احســاس آرامــش 
کنی. می دانی که قرار اســت حســابی 

پیشرفت کند؟
- از کجا می دانی؟

نالیــدن ســعی  به جــای  کــه  - کســی 
می کنــد کارش را بــه بهتریــن شــکل 
ممکــن انجام دهــد، حتماً پیشــرفت 
می کنــد. نپرســیدی جاهــای دردناک 

جامعه کجاست؟
- بفرمایید دارم گوش می کنم.

مشــکل  دقیقــاً  جامعــه  مشــکل   -
از روحــش دردنــاک  توســت؛ جایــی 
تپــش قلــب  اســت و همیــن باعــث 
می شــود و خــون بــا هیجان بیشــتری 
به ســمت مغز می رود اما درســت به 
همین دلیل، مثــل غذایی که تند تند 
می خــوری، نمی تواند مغــز را تغذیه 
کنــد. مغــز کــه تغذیه نشــود عملکرد 
قلــب را بــه هــم می ریــزد و قلــب باز 
خــون کمتــری بــه مغــز می رســاند و 

ایــن چرخــه دردنــاک تا جایــی پیش 
می رود که از هوش برود. برای همین 
همه چیز ظاهراً ســرجای خود اســت 
امــا درســت کار نمی کنــد؛ مــن دو تــا 
زدم  پــرورش  و  آمــوزش  بــه  مشــت 
از هــم پاشــید. ریشــه جــای دیگــری 
اســت، من فقط اندام هــای دردناک 
را نشــان می دهم. هرجا هم از دستم 
خــودم  انصافــاً  بــوده  ســاخته  کاری 
آســتین بــالا زده ام و تعمیر کــرده ام، 
اســت.  خودتــان  بــا  دیگــر  باقــی اش 
ســفره های رنگیــن افطــاری را جمــع 
کــردم، عروســی های پــرزرق و بــرق، 
مراســم های ختــم خانمــان برانــداز، 
مصــرف گرایــی و هــزار درد و مــرض 
دیگر... درست مثل سیگاری که 10 روز 
است از ترس ســقوط کنار گذاشته ای. 
حالا هــم اگر عقل تــان را جمع و جور 
کنیــد و کمی با چشــم های بیماری که 
حقیقــت را شــفاف تر می بینــد، نــگاه 
کنید، می بینید نقشــه توسعه و آینده 
درخشــان را بهتر از هر برنامه نویســی 
شــاید  گذاشــته ام.  روی تــان  جلــوی 
پنجاه ســال دیگــر وقتی از ایــن روزها 
یــاد می کنیــد لبخندی گوشــه لب تان 
بنشــیند. بعد در دو جملــه می گویید 
و  کشــت  را  ایرانــی  هــزاران  کرونــا 
خانواده هــای زیادی را قربانی کرد اما 

راه و چاه آینده را نشان مان داد.
خواننــده گرامــی ببخشــید، ایــن روح 
خبیث چیــزی مثل تــوپ پینگ پنگ 
تــوی گلویم فرو کرده کــه حرف نزنم. 
اختیــار تنــم را در دســت گرفتــه و هر 
جا که دلــش می خواهد تکیه می زند، 

مشت می کوبد، چنگ می کشد...
بــاز شــروع کــردی؟ مــن کرونــای تــو 
هســتم، آیینه تو، من خود تو هســتم، 

من را دوست داشته باش.

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

 یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7618    

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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   افقي: 
1- ورزش زيبايي اندام- جايزه ادبي امريکا

2- نامــي بــراي پســران- دايره اي شــکل- 
بیرون راندن

3- روســتايي توريســتي از توابــع »کوچصفهــان« شــهر 
رشت- پارسنگ ترازو- اسم دخترانه

4- از جنس ني- پرده موسیقي- خارق العاده- کجاست؟
5- هــر يــک از اخــاط چهارگانــه- درخت ني خیــزران- 

کیفیت و ماندگاري
6- ملیت »پارلاگر کويست«- ديوار قلعه- مضمون

7- فــراق- مدافــع تیــم »آلومینیــوم اراک« با نــام عزيز- 
محلي در مکه

8- بي بهره و نامراد- طايفه- عددي ترتیبي
9- کیوسک- اثر »ولتر«- ضد »کوتاه«

10- شالوده- ناگهان- گوارا
11- يار »شیرين«- در مثل برادر شغاله- هنوز آدم نشده!

12- بند تنبان- خورشت پر روغن- غرور- نسل سوم
13- عنواني احترام آمیز براي زنان- کانال- پولي را به چند 

قسط پرداختن
14- کشوري واقع در جنوب »آفريقا«- امر از زدودن- رنگ 

قرمز قالیچه
15- پدر حضرت محمد)ص(- وسیله اي در آشپزخانه

 عمود ي: 
1- کنايه از با تمام قوا و توانايي- برکندن و جدا کردن

2- قلندر- براق کننده کفش- بازاري، سوداگر
3- آبي تیره- بر سفره هفت سین مي نشیند- خرسند

4- مجلس اعیان- خوشبو- پوز- از اناجیل
5- به منظور- بزرگواري ها- سرخود

6- باد سرد- مونس و يار- هشتمین ماه میادي
7- برنــده ســیمرغ بلوريــن بهتريــن فیلم ســي و نهمین 

جشنواره فیلم فجر- پیش بها- سبزي معطر
8- پايتخــت »لهســتان«- درخت مجنــون- مهارتي در 

والیبال
9- مرکز »جمهوری چک«- ورزش نشــانه روي با گوي- 

دانه نهانزا
10- ماه دوم تابستان- فیلم »تهمینه میانی«- شمای 

انگلیسی
11- میان چیزي- اين هم دومین ماه میادي- دواي بیمار

12- گريبان- ضمیر بي حضور- تازه- کم شدن
13- انبوهي- روزآمد- جمع ناسک

14- عضو پا- بي کس- مارکي بر کامیون
15- امیدواري- بنايي زيارتي در »شمیرانات«

   افقي: 
1- تلــه تکســت- رماني پر فــروش از 
رويز  »کارلوس  اســپانیايي  نويســنده 

زافون«
2- ياري دهنده- بخش ها- دالان

3- از روي خواست شخصي- قطعي براي کتاب- مزخرف
4- کلمه شــرط- منطقه اي در انگلیس- بازگشــتن- نوعي 

گیاه معطر
5- دهان کجي- يک سوم هنگ- در مقابل »فرود«

6- مرکــز اقلیم کردســتان عراق- از مصالح ســاختماني- 
طفره

7- جنگجو- فیلم »محمد علي طالبي«- لذيذ
8- شهری در استان »مازندران«- از توابع دماوند- مضیقه

9- اسب پیامبر اکرم)ص(- دستوري- شکارچي
10- پرده موسیقي- آموزشیار- شهری در »ايتالیا«

11- چاپار- روســتايي مابین آذرشــهر و عجب شــیر- عدد 
ورزشي

12- همسرايي- عصاي ســالمندان- دستیار هیتلر- اشاره 
نزديک

13- پرسنل- ضد »کوتاه«- عابد گوشه نشین
14- مادر ماندانا- شاعر دوبیتي سرا- آلودگي صوتي

بــازی  بــا  فیلمــی  »جی.کی.رولینــگ«-  از  رمانــي   -15
»داريوش ارجمند«)1399(

 عمود ي: 
1- کتاب »نیکاس اسپارکس«- قصر

2- مجال و فرصت- نام خانم »فکور صبوری« بازيگر- نام 
»چاپک« اديب چک

3- سقف ريخته- بین امروز تا فردا- برادر دروغین کمبوجیه

4- حرفش يکي است!- ضد »خنده«- شمار- فرمانبردار
5- ناحیه اي در »ايتالیا«- اختراع »مارکنی«- جديد
6- من و تو مي شويم- رئیس مدرسه- آبگیر طبیعي

7- روي هــم چیدنــي ديــوار- روســتايي يیاقــي حومــه 
»سرعین« اردبیل- مقابل نوکر و خادم

8- لهجــه و طــرز تکلــم خــاص هر قــوم و ملــت- چین و 
چروک- سازي بادي

9- کوشنده- فیلم »راجر دونالدسون«- از موعد گذشته
10- آزمايش ثابت شده- رومال- باغ وحش بیگانه

11- برابر- دايره اي در بانک ها- رسم کننده
12- زنبور کارتوني- از خواهران برونته- سهم- انگور

13- نام مردانه- ســنگ روي انگشتر و جواهرات- آبسنگ 
حَلقَوي

14- بنــدگاه میــان ســاعد و بــازو- نــام »هیــل« کمدين و 
صداپیشه امريکايي- بهره هوشي

15- دخان- مهاجم »استقال خوزستان«

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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گفت و گوی بیمار و بیماری در هاله ای از تب و هذيان

من دارم نرون های 
عصبی  جامعه را 

دستکاری می کنم، 
درست مثل تو روی 

استخوان گوش 
میانی اش مشت 

می زنم، نقطه 
ضعف ها را نشان 

می دهم... بعد به من 
می گویی روح خبیث؟ 
جامعه وحشت کرده، 

مهره های پشتش 
از ترس سقوط تیر 

می کشد، سردرد دارد، 
نفسش به شماره 

افتاده اما دوباره سرپا 
می شود، درست مثل 
تو. جامعه نمی میرد 

عزیز من، این تنها 
تفاوت جامعه با 

توست. مگر با طاعون 
و آنفلوانزای اسپانیایی 

و قحطی بزرگ و 
حمله مغول و تیمور 

مرد که با کرونا بمیرد؟

چه کســی یــادش مانده میرزاعیســی 
تهــران  ســنگلج  محلــه  در  نامــی 
آســمان  در  تمــام  مــاه  کــه  وقتــی 
ســنگفرش  روی  و  می درخشــید 
بــه  هرگــز  می پاشــید،  نــور  خیابــان 
خانــه نرســید و گوشــه دیــوار، چشــم 
به درشــکه ای دو اســبه که به سرعت 
نشســته  می گذشــت،  برابــرش  از 
جــان داد؟ خیلــی از مــا اصــاً چیزی 
اســپانیایی  آنفلوانــزای  و  طاعــون  از 
بــه  قــرن نمی دانیــم چــه رســد  اول 
بــزرگ  قحطــی  میرزاعیســی.  قصــه 
چطــور؟ چیزهایــی از پدربزرگ هــا و 
مادربزرگ ها شــنیده ایم اما چه کسی 
یــادش مانده به ماه نســاء و دو فرزند 
گرســنه اش در محلــه خیــاوان تبریــز 
چه گذشــت؟ خــدا می دانــد فقط در 
همیــن یکصدســال گذشــته چه ها که 
آرام  حــوادث  نگذرانده ایــم.  ســر  از 
آرام جزئیــات میکروســکوپی خــود را 
از دســت می دهند و رفته رفته آنقدر 
بــرای دیدن شــان  کــه  دور می شــوند 
تاریــخ  به نــام  تلســکوپی  نیازمنــد 
خواهیــم بــود. اگر پژوهشــگر باشــید، 
دستنوشــته ها و یادداشــت ها و ســطر 
پیــدا می کنیــد و  را  ســطر قراردادهــا 
آنچه را که از دست رفته دوباره و از نو 
می ســازید. اگر هم مثل من خواننده  
یا عاقه مندی معمولی باشــید که دو 
ســه جمله بیشــتر به دردتان نخواهد 
خــورد، در همیــن حد کــه آنفلوانزا را 
ســربازان اروپایــی بــه ایــران آوردند، 
صدها هــزار ایرانــی در کام مرگ فرو 
رفت و بعد هم تاش برای بســامان 
کــردن سیســتم بهداشــت و تربیــت 
پزشــک و ســاخت واکســن. از حملــه 
مغــول چه در یاد مانــده جز آمدند و 

کندند و سوختند و کشتند و بردند؟
خواننده محترم لطفاً به این حرف ها 
گوش نکنید این من نیســتم که دارم 
می نویســم، کروناست که مثل روحی 
خبیث دست های من را در هاله ای از 
تب و هذیــان روی کیبورد می لغزاند. 
بــه  برســد  کــه  زد  حــرف  همــه  ایــن 
ســامان بهداشــت و تربیت پزشــک و 
تولید واکســن. می بینید تــا چه اندازه 
غیراخاقی و غیرانسانی می اندیشد؟ 
با مــن هم همین طــور رفتار می کند، 
ایــن چنــد روزه هــزار و یــک با ســرم 
آورده امــا هــر بــار بعــد از حملــه ای 
دردناک، قیافه فیلســوفی مهربان به 
خــود می گیــرد که با کودکــی ناپخته و 

ناآرام طرف است.
دو ســه روز اول گوشه ای نشسته بود و 
آرام و ســر حوصلــه پرونــده زندگی ام 
را مطالعــه می کــرد، بعــد عینکش را 
برداشــت و مثــل مکانیکی کــه کاپوت 
ماشــین قراضه ای را بالا زده، چند جا 
را دستکاری کرد؛ دو سه مشت محکم 
چپــم  گــوش  میانــی  اســتخوان  روی 
کوبیــد بعد گیر داد بــه مخچه ام. باور 
کنید سراســر زندگی ام هیچ گاه چنین 
سردرد و گوش دردی را تجربه نکرده 

بودم اما ای کاش فقط همین بود.
خــدا  بنــده  ایــن  گرامــی  خواننــده 
واقعــاً نمی دانــد مــن تا چه حــد خیر 
کــه  اولًا  می خواهــم.  را  صاحــش  و 
خــودش هــم یــادش نمانــده گــوش 
چپش توی ســرمای کشنده کردستان 
مشــکل پیــدا کــرده و بعدهــا ممکــن 
است کار دستش بدهد. زمستان هیچ، 
این آقا تابســتان که بــا موتور می رفته 
رودخانــه شــنا، موقع برگشــت، حوله 
خیــس را می کشــیده روی ســرش کــه 
توی راه خشــک شــود. عقل را ببینید! 
خــب دو ســه مشــت زدم حســاب کار 

دســتش بیاید. ســینوس هایش را هم 
همیــن طوری خــراب کــرده. خودش 
نمی داند به خاطر انســانیت کاری به 
کارشان نداشتم وگرنه می مرد و زنده 
می شد. فشار خون که چه عرض کنم؛ 
با یک دانه مویز می رود روی شانزده، 
بــا یک حبه غوره می افتد زیر هشــت. 
اما راستش را بخواهید تحملش برای 
درد به شکل وحشتناکی بالاست برای 
همین رفتم ســراغ نرون های عصبی . 
تــوی پرونده پزشــکی اش نوشــته یک 
دوره یکســاله درگیر بیمــاری اعصاب 
و روان بــوده و افســردگی شــدیدی را 

پشت سر گذاشته.
- بس می کنی یا نه؟ یک هفته اســت 
را  بدبخــت  مــن  آرداویــراف،  مثــل 
می بری روی پــل چینوند طوری که از 
ترس ســقوط تمام تنم تیر می کشــد. 
یادآوری این همه اضطراب و دلتنگی 
غیرانسانی و دلشــوره وصف ناپذیر به 

چه درد من می خورد؟
- مکاشــفه دردناک است، آرداویراف 
اگر روی پل چینوند از ترس سقوط در 
جهنم درد نمی کشــید کــه آرداویراف 
نمی شــد. چقدر عجز و لابه می کنی؟ 
مگــر نیچــه نمی گفت بیمــاری باعث 
را  حقیقــت  و  واقعیــت  می شــود 
شفاف تر ببینی؟ خب شفاف تر ببین. 
فکر کرده ای ایــن حرف ها فقط موقع 
مزمزه کردن نسکافه پشت میز کارت 

به درد می خورد؟
- مســأله، من نوعی نیســتم، تو  داری 
جامعــه را عــذاب می دهــی. خداوند 
تــو را لعنــت کنــد، قبرســتان ها را آباد 

کردی، تمامش کن.
- هرچــه خوانــده ای بگــذار در کــوزه 
آبش را بخــور، مگر نمی دانی جامعه 
درســت مثل یک انســان است؟ خب 
مــن دارم نرون هــای عصبــی  جامعه 

محمد مطلق
گزارش نويس


